
داشت.  فراوانى  اعتماد  او  به 
در بيت المال، گردن بندى از جنگ بصره 

به غنيمت گرفته شده بود كه جنس آن از مرواريد 
على)ع(،  اميرالمؤمنين  دختران  از  يكى  بود.  گران قيمت  و 

كسى را نزد على بن ابى رافع فرستاد و به او پيغام داد كه شنيده ام 
روزى  چند  را  آن  من  مرواريدى هست.  گردن بند  بيت المال،  خزانه  در 

امانت مى خواهم تا روز عيد قربان به گردن خود بياويزم و سپس آن را صحيح 
نيز  او  ابى رافع آمد و  او نزد على بن  بازگردانم. فرستاده ى  و سالم به بيت المال 

اشكالى در اين كار نديد. به شرط اينكه گردن بند را سالم بازگرداند، آن را به فرستاده 
او داد تا برايش ببرد و گفت تا سه روز ديگر بايد آن را برگرداند.

امام آن روز به ديدار دخترش رفت و ديد گردن بندى كه در بيت المال بود، به گردن او 
آويخته است. با تعجب پرسيد: »دخترم! اين گردن بند چگونه به دست تو رسيده؟« پاسخ 

داد: »پدر جان! من آن را از خزانه دار شما، على بن ابى رافع براى سه روز امانت گرفته ام تا روز 
ناراحت شد و كسى را در پى على  عيد قربان به گردن آويزم و سالم بازگردانم«. امام بسيار 
بن ابى رافع فرستاد. تا چشم امام به وى افتاد، بر سرش فرياد كشيد: »اى پسر ابى رافع! آيا به 
مسلمانان خيانت مى كنى؟« خزانه دار دست و پايش را گم كرد و با تعجب و پريشانى گفت: »پناه 
»پس  فرمود:  امام  اميرمؤمنان!«  اى  كنم  خيانت  مسلمانان  به  بخواهم  اينكه  از  خدا  به  مى برم 
به دخترم  و مسلمانان  اجازه ى من  بدون  بود،  بيت المال مسلمانان  در  را كه  چگونه گردن بندى 
امانت دادى؟« او گفت: »اى اميرمؤمنان! آخر او دختر شماست و از من خواست كه گردن بند را سه 
روز به او امانت دهم تا در روز عيد قربان از آن استفاده كند و صحيح و سالم بازگرداند. من نيز 
پذيرفتم و با ضمانت خودش، آن را به او دادم. پس از سه روز آن را به جاى اول آن باز خواهم 
گرداند«. امام رويش را از او برگرداند و گفت: »همين امروز بايستى آن را سر جاى اصلى اش 
برگردانى و اگر بار ديگر چنين اشتباهى از تو سر بزند، كيفر سختى خواهى ديد. اگر دختر 
من اين گردن بند را به ضمانت نگرفته بود، دست او را به عنوان نخستين زن هاشمى كه 

دزدى كرده است، قطع مى كردم«. 
دختر امام اين سخن را شنيد و از اتاق كنارى صدا زد: »اى اميرمؤمنان! من دختر 
شما و پاره ى تن شما هستم. چه كسى از من شايسته تر به استفاده از اين گردن بند 

است؟« امام به سوى اتاق رو كرد و فرمود: »دخترم! انسان نبايد به خاطر 
خواهش هاى نفسانى و خواسته هاى دل خود از دايره حق بيرون رود. آيا 

همه ي زنان مهاجر كه با تو يكسانند، در اين عيد، خود را به چنين 
گردن بندى آراسته اند كه تو بخواهى چنين كنى و در رديف 

آنان قرار گيرى و از ايشان كمتر نباشى؟«)بحارالانوار، 
ج 40، ص 337(

در کوچه باغ خاطره
با  و  گذاشته  زمين  بر  تبر  ابراهيم)ع(، 

خنجر در راه است. دست اسماعيل)ع( را در دست 
مي فشارد و به سوي قربانگاه روانه مي شود تا اسماعيل)ع(، 

بر تيغ يكتاپرستي او گردن نهد و مهر پدري خود را قرباني توحيد 
ايمان و يقين  از دست و پاي  را،  بندِ غير  و خداپرستي كند و آخرين 

خويش بگشايد. حاجيان، با ابراهيم)ع( هم سفر مي شوند تا با او پا در آزمون 
رهيدگي نفس، از بندِ خواسته ها گذارند، تا اضطراب او را، مهرباني او را، ايمان 

و يقين او را و سرانجام آزادگي او را به دست آورند. امروز، روز بارش شكوفه هاي 
بر سجاده هاي  مسلمانان  باشكوه،  روز  اين  در  است.  كويري  و  بر دل خشك  رحمت 

نوراني دعا مي نشينند و سرافرازي و پيروزي مسلمانان را آرزو مي كنند. غنچه ى نيايش 
بر لب هاشان مي شكوفد و سرود سبز دعا بر دستان بلند شده به درگاه خدا، مي رويد. در اين 
ابراهيم تأسي مي كنند تا آرمان هاي ديني خود را پاس دارند. اين  روز مقدس، مسلمانان به 

عيد بزرگ گرامى!
گلبرگی از آفتاب

آمرزش گناهان
لِ قَطرَةٍ تَقطُرُ مِن دَمِها؛ با ريختن اوّلين  پيامبر اكرم)ص( فرمودند: يُغفَرُ لصِاحِبِ الأضحِيَّةِ عِندَ أوَّ

قطره ي خون قرباني ]به زمين[، صاحب قرباني آمرزيده مي شود.
كتاب من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 214.

فقیران را فراموش نکنید!
فَأطعِمُوهُم؛  اللَّحمِ  مِنَ  مَساكِينكُِم  لشِبَعِ  الأضحي   ُ اللَّ جَعَلَ  إنَّما  فرمودند:  اكرم)ص(  پيامبر 
به  قرباني  از گوشت  سير شوند؛ پس  از گوشت  مستمندان  تا  برنهاد  را  قربان  عيد  خداوند 

ثواب الأعمال، ص 59.ايشان بخورانيد.
پاداش راستگویان

پيامبر اكرم)ص( فرمودند: مَن صَدَقَت نيَِّتُهُ، كانتَ أوّلُ قَطرَةٍ لهَُ كَفّارَةً لكُِلِّ ذَنبٍ؛ هر 
كس نيّتش صادق باشد، اوّلين قطره ى از خون قرباني اش، كفّاره همه گناهان 

او است.
دعائم الاسلام، ج 1، ص 148.

دوستی خدا
إطعامَ  وَ  ماءِ  الدِّ هِراقَةَ  يُحِبُّ   َ اللَّ انَِّ  فرمودند:  باقر)ع(  امام 

را  كردن  اطعام  و  كردن  قرباني  خداوند  عامِ؛  الطَّ
دوست دارد.

المحاسن، ج 2، ص 143.

رهنمود
اين مواقفى كه در اسلام هست مثل 

جنبه هاى   ... و  قربان،  اضحى ،  عيد  فطر،  عيد 
عبادى، سياسى و اجتماعى دارد.

امام خمينى)ره(
عيد شريف قربان، عيد لقاءالل است.

امام خمينى)ره(

عطر یادها
حضرت ابراهيم)ع( در خواب، ذبح فرزندش را مي بيند و پس از سه بار، اين موضوع را 

با پسرش حضرت اسماعيل)ع( مطرح مي كند. اسماعيل)ع( اين دستور الهي را با آغوش 
و  ابراهيم)ع(  شدن  مهيا  از  پس  مي سازد.  آماده  آن  اجراي  براي  را  خود  و  مي پذيرد  باز 
اسماعيل)ع( جهت انجام امر خداوند، از جانب پروردگار، قوچي جهت قرباني فرستاده مي شود 

و اين پدرو پسر از اين آزمايش الهي، سربلند بيرون مي آيند. از آن پس روز دهم ذي حجه به 
»عيد قربان« نام گذاري شده است. البته اين عيد همه ى مسلمانان است حتى آنانى كه در حج 

نيستند پس بهتر است با انجام عمل قربانى به ثواب آن در شهر و وطن خود رسيد.
دليل قربانى كردن در اين روز

قرآن كريم مى فرمايد: »ما ابراهيم را به ولادت نوجوان بردبارى مژده داديم، هنگامى كه با او 
به مقام سعى و توانايى رسيد گفت: فرزندم! من در خواب ديدم كه بايد تو را ذبح كنم! نظر تو 
چيست؟ گفت: پدرم! هر چه دستور دارى اجرا كن! به خواست خدا مرا از صبر كنندگان خواهى 
يافت. وقتى هر دو آماده و تسليم شدند و ابراهيم)ع( پيشانى او را بر خاك گذاشت. او را ندا 
داديم كه اى ابراهيم! آنچه را در خواب مأموريت يافتى انجام دادى... به طور مسلمّ اين امتحان 
بزرگ و روشنى است. ما ذبح عظيمى را فداى او كرديم و نام نيك او را در امّت هاى بعد باقى 

گذاشتيم...)سوره ي صافات، آيات 108تا101(
را ذبح  اسماعيل  فرزند خويش  ابراهيم)ع( در خواب مى بيند، كه  اساس، وقتى  اين  بر 
الهى  را يك دستور  رؤيا  او تكرار مى شود، آن  براى  اين خواب سه شب  و  مى كند 
مى داند، آن را با فرزند خود در ميان مى گذارد و اسماعيل 13 ساله هم اين خواب 

را يك فرمان الهى مى داند و با يارى جستن از خدا، تن به تسليم مى سپارد.
به هر حال، ابراهيم)ع(، اسماعيل نوجوان را با تدبير، از مادرى كه يك 

فرزند بيش ندارد، جدا مى كند، از شهر او را به درّه اى مى آورد، پيشانى 
ذبح روى خاك مى گذارد  براى  را  او  راست صورت  يا طرف 

قْتَ  صَدَّ »قَدْ  ندا مى رسد:  كه  ذبح مى شود،  آماده ى  و 
ؤْيا« آن گاه طبق بيان امام باقر)ع(، قوچى از  الرُّ

آسمان به زمين مى آيد)كافى، ج 4، 
 )209 ص 

و طبق بيان امام رضا)ع( 
اسماعيل  فداى  را  قوچ  آن  ابراهيم 

تا  براى همگان  اين قربانى در منا  مى گرداند و 
ج  مى گردد.)الخصال،  تكليف  و  سنّت  يك  قيامت،  روز 

1، ص 56( 
سنگ زدن به شیطان

بايد توجّه داشت كه قربانى كردن فرزند نوجوان كار ساده اى نيست. شيطان، 
ابراهيم)ع(  و  مى گيرد  كار  به  زيادى  وسوسه هاى  عظيم،  ذبح  اين  انجام  براى 

حدّاقل سه بار با پرتاب يك مشت سنگ ريزه او را از خود مى راند و فرارى مى دهد 
تا بتواند به وظيفه ي سنگين خود عمل كند.

على)ع( مى فرمايد: »سنگ زدن حاجيان بدين خاطر است، كه وقتى جبرئيل، ابراهيم)ع( 
را براى انجام مناسك حج به سرزمين منا آورد، شيطان براى وسوسه ى او ظاهر شد. جبرئيل 
به ابراهيم)ع( گفت: او را سنگ باران كن. ابراهيم)ع( تعداد هفت ريگ )يك مشت ريگ( به 
طرف شيطان پرتاب كرد و او در جمره ى اوّل پنهان شد، سپس در جمره ي دوم ظاهر شد و باز 
هم ابراهيم يك مشت )هفت ريگ( به او پاشيد و شيطان در جمره ى دوم پنهان شد و بعد نيز 
شيطان براى بار سوّم براى وسوسه و مزاحمت ظاهر گرديد، كه ابراهيم)ع( هفت ريگ به سوى او 
پرتاب نمود و شيطان در جمره ى سوّم پنهان شد«.)قرب الاسناد، ص 131، ح 519( بدين ترتيب 
سنگ زدن حاجيان به طورى كه در بالا بيان شد، مقرر گرديد. به بيان امام موسى بن جعفر)ع( 
آن نيز يك سنّت ابراهيمى رايج براى همگان گرديد. امام صادق)ع( فرموده است: »بكُِلِّ حَصاة 
به جمره پرتاب مى كند، گناه  اعداد هر ريگى كه حاجى  به  مُوبقَِةٌ؛  كَبيِرَةٌ  عَنْهُ  تَحُطَّ  بهِا  يَرمى 

هلاك كننده اى از او دور مى شود و از گناه پاك مى گردد«.)المحاسن، ص 67(
قربانی، هدیه ای برای خدا

درباره ي قربانى، هفت آيه در قرآن آمده است. قرآن قربانى را در 3 آيه با تعبير »هَدْىْ« 
يعنى هديه به پيشگاه دوست و يك تمرين الهى، آن را واجب شمرده، تا بدين وسيله 
عيدى توان مندان براى تهى دستان و گرسنگان، سير كردن و تأمين زندگى مادى 
و  است  عبادت  نوعى  كردن  قربانى  كه،  داريم  توجّه  البتّه،  باشد.  آنان  معنوى  و 

بايد با نيّت خالص صورت گيرد و با مال حلال تهيه شده باشد. چون قربانى 
اطاعت خدا و هديه به پيشگاه خداوند است و بايد از سلامت و شرايط لازم 

 ،1 الوسيله، ج  باشد.)تحرير  برخوردار  آمده  مناسك حج  در كتب  كه 
در  قربانى  اعظم گوشت هاى  بخش  حال حاضر  در  ص 423( 

سرزمين منا به صورت بهداشتى بسته بندى شده و در 
اختيار افراد فقير و نيازمند در كشورهاى مختلف 

قربانى  مورد  در  مى شود.  داده  قرار 
غير  منا  در  عيد  روز 

اثر  درباره  تكليفى،  جنبه  از 
العابدين)عليه  زين  امام  آن،  وضعى 

، كانَ فِداهُ مِنَ النّارِ. السلام( فرموده: إذِا ذَبحَِ الحْاجُّ
آن گاه كه حاجى قربانى خود را ذبح كرد، اين عمل موجب 

نگهدارى او از آتش دوزخ خواهد بود.
چند نکته

آنچه از آيات قرآن درباره ى قربانى فهميده مى شود اين است:
1. قربانى كردن نشانه ي عبادت خداست.

2. قربانى كردن به خاطر ايجاد ياد خدا در قلب و زبان است.
3. قربانى براى ايجاد حالت تسليم در برابر خداست.

4. قربانى روزى حلال خداست.
5. قربانى براى خوردن و خورانيدن به مستحقان است.

6. قربانى حيوانى رام است كه رام بودن آن قابل شكر است.
گوشت و خون قربانى ارزش رسيدن به حريم قرب حق را ندارد، 

نشانه های اهل تسلیم:
1. ترس در قلب از توجه به عظمت خدا.

2. صبر بر مشكلات و سختى ها.
3. اقامه ي نماز.

4. پرداخت آنچه روزى شده در راه خدا.
7. قربانى كردن، از اخلاق محسنين است.

8. قربانى، بريدن گلوى هواى نفس و شهوات و خواسته هاى نامشروع است.
قربانی کردن در شهر و وطن خود

هر كسى كه با احكام و مقرّرات اسلامى اندكى آشنايى دارد، به خوبى مى داند كه موضوع 
انفاق مال و دستگيرى از مستمندان و رسيدگى به حال فقيران و مسكينان از موضوعات 
مسلمّ دين و از وظايف مهم مسلمين است. مسلمانان بايد قسمت معيّنى از اموال 

خود را به عنوان خمس و زكات، از اموال خود جدا كنند و به محرومين بدهند.
اين نشان مى دهد كه خداوند حكيم، از هر فرصتى خواسته حدّاكثر استفاده را 

براى ايجاد الفت و محبّت در ميان تمام افراد اجتماع، ببرد و فاصله هاى 
منا  در  كه  كسانى  بر  قربان  عيد  روز  در  ببرد.  بين  از  را  طبقاتى 

هستند واجب است قربانى كنند و بر كسانى كه در شهرها 
و كشورهاى ديگر زندگى مى كنند، مستحب مهمى 

در  را  آن  گوشت  و  كنند  قربانى  كه  است 
ميان فقرا توزيع نمايند.

البُْدْنَ  »وَ  مى فرمايد:  قرآن 
خَيْرٌ  فِيها  لكَُمْ  مِنْ شَعائرِِ اللِ  لكَُمْ  جَعَلنْاها 

جُنُوبهُا  وَجَبَتْ  فَإذِا  صَوافَّ  عَليَْها  اللِ  اسْمَ  فَاذْكُرُوا 
لكَُمْ  رْناها  سَخَّ كَذلكَِ  المُْعْتَرَّ  وَ  القْانعَِ  أطَْعِمُوا  وَ  مِنْها  فَكُلُوا 

از  براى شما  را در مراسم حج  تَشْكُرُونَ؛ و شترهاى چاق  لعََلَّكُمْ 
شعائر الهى قرار داديم. در آنها براى شما خير و بركت است. نام خدا را 

هنگام قربانى كردن در حالى كه به صف ايستاده اند بر آنها ببريد، و هنگامى 
كه پهلوهاى شان آرام گرفت و جان دادند، از گوشت آنها بخوريد و مستمندان 

قانع و فقيران را نيز از آنها اطعام كنيد. اين گونه ما آنها را براى شما رام ساختيم، تا 
شكر خدا را به جا آوريد«.)حج: 36( و در آيه ى ديگر مى فرمايد: »فَكُلُوا مِنْها وَ أطَْعِمُوا 

البْائسَِ الفَْقِيرَ؛ پس از گوشت آنها بخوريد و به بينواى فقير نيز بخورانيد«.)حج: 28( 
در محضر نور

با گوشت قربانی چه کنم؟
از  زودتر  امام  ديد.  ذكر  و  دعا  مشغول  را  صادق)ع(  امام  مى ريخت.  خون  كاردش  از  هنوز 
»ابوالصبّاح كنانى« گوسفندش را قربانى كرده بود. جلو رفت و از امام صادق)ع( درباره ي گوشت 
باقر)ع(، يك سوم  امام  پدرم  و  الحسين)ع(  بن  امام در جوابش فرمود: »على  پرسيد.  قربانى ها 
گوشت آن را، به همسايگان مى دادند و يك سوم ديگر را به فقرا و يك سومش را هم براى اهل 

خانه ى خود نگه مى داشتند«.) كافى، جلد 4، ص 499( 
حالا چه کنیم؟

كار پوست كندن قربانى تمام شد. حاجيان ذكر خدا مى گفتند و مشغول قربانى كردن بودند. 
»محمّد بن مسلم« دستان خود را شست. سپس شروع كرد به تقسيم كردن گوشت قربانى 
و تكه تكه كردن آن اما نمى دانست آن را به كى بدهد. آيا مى توانست آن را با خود از منا 
بيرون ببرد و به همسايگان فقير خود بدهد يا نه؟ گوشت ها را شست و آن را در كيسه اى 
گذاشت. در بين شلوغى ها به دنبال امام صادق)ع( مى گشت تا سؤال خود را بپرسد. امام 
از  ايشان رفت و سؤال كرد: »آيا خارج كردن گوشت هاى قربانى  يافت. خدمت  را 

نيازمند  اطراف آن  امام فرمود: »در سابق، چون مردم مكه و  منا جايز است؟« 
بودند خارج كردن آنها، جايز نبود. امّا امروز، چون جمعيّت حجّاج زياد شده و 

تعداد قربانى ها هم فراوان شده است و از ميزان احتياج مستمندان مكّه و 
اطراف آن اضافه مى آيد مانعى ندارد كه به خارج از منا برده شود«.

)كافى، ج4، ص 500(
عید قربان در خانه ی علی)ع(

خزانه ي  نگهبان  ابى رافع«،  بن  »على 
بيت المال بود و امام على)ع( 

10 ذی حجه

وقف و شریعت
وقف يك عمل اختياري و خيرخواهانه است پس بايد 

به شرايطي كه واقف تعيين مي كند مو به  مو عمل شود. البته تا 
وقتي كه متناقض يا مخالف قوانين شريعت نباشد. بنابراين درآمدهاي 

وقف بايد انحصاراً در راستاي اهدافي كه وقف براي آن به وجود آمده است 
مصرف شود. اهداف وقف نيز تا وقتي كه با قوانين شريعت سازگار و نيز قابل 
حصول باشد نبايد توسط متولي يا دادگاهي كه بر آن نظارت مي كند تغيير يابد. 
شريعت اسلام درصدد تحقق وقفي است كه مهمترين اثرش تأمين نيازها و رفع 
مشكلات جامعه اسلامي با قيد دائمي و هميشگي است؛ از اين رو جامعه 

اسلامى درصدد نهادي برآمد كه سرمايه ى ثابت داشته باشد و علاوه 
بر ثبات سرمايه، منافع و سوددهي هم داشته باشد. اين شرائط 

و  اسلام  نظر  منظور  كه  است  وقفي  نشانگر  حقوقي 
فقهاي مسلمان بوده است.


